
  آغازين سخن 
  اكبر رشادعلي   _____________________________________________________________  

  

 ،آملـي  يالحـق، عبـداالله جـواد  تيآ  ن،يالحكماءالمعاصرخيعلامة ذوفنون، ش

 يدر قلمرو حكمت اسـلام  يعيش  پردازهينظر  نيرگذارتريتاث  و  نتريالحق برجسته

  بشمارند. رياخ ةدر دو ده ،ينيو معرفت د

بس  ةحافظ وار،ياضيهوش، جودت فهم، قوت فكر، ذهن منسجم و ر  حدت

 ،آوريمهـارت شـگرف در برهـان  ،يحكم  يتسلط بر مبان  ،يعلم  تيجامع  ،يقو

منطـق محكـم، نثـر  ،يو فقهـ  فكـري  اجتهاد  قواعد  و  اصول   بر  آوراعجاب  ةسلط

 هايسـازيبيو ترك  پردازيدر اصـطلاح  زبرانگينيتحسـ  ييو فاخر، توانـا  ميفخ

خصائل و خصائص   ة، از جملمانهيو موزون، التزام به ادب نقد، تواضع حك  عيبد

  متضلع است. هيمتأله و فق  لسوفيف نيا

علـوم   ي فقـه و اصـول، مبـان  ر، ي تفسـ د، يـو جد   م ي عرفـان، كـلام قـد   حكمت، 

  ي واد   ناشـناس ب رقي تكسـوار    ن يـا   ي تركتـاز   هاي وهمه، عرصـه و... همه  ، ي اجتماع 

ــ ــت و معناســت. از جمل ــاي ي ژگ ي و   ه معرف ــ  م ي حكــ  ه ــا علام از    ي ، برخــوردار ة م

نسـبت بـه   سـت؛ عالمانه ا  مداري ف ي و تكل  ، ژرف  شناسي موقع  ، ي خ ي تار   يِخودآگاه 
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  و در هرجـا كـه  كنـد، ي م  ام يـبـدان ق  درنگـي بي  كند  ضرورت  احساس  كه  چه هرآن 

.  د نمايـي بـر وفـق آن اقـدام م   محابا ي ب   د، ي مصلحت ملت و منفعت امت اقتضاء نما 

و خصـلت او را تجربـه كـرده    صـه ي خص   ن ي گوناگون معرفت، ا   هاي آفاق و عرصه 

طور  ه برحضور در آن ب   ص، ي شخ   ت ي شخص   ن ي كه ا   اي ي از معارك معرفت   ي ك ي است،  

نوآمـد علـم   ة آمـده عرصـ رون ي از مصاف آن ب  روز ي و فاتح و ف  ده ي اهتمام ورز   ژه ي و 

  هاي ه يـنظر   و نظـرات    ، قلمـرو مهـم  ن ي ، در ا پيش  ة دو ده  طول در  ي است، و  ي ن ي د 

  . ) ره ي خ   ة يق الحق (جزاه االله عن    است   دآورده ي پرداخته و پد را   ي گون ا ژرف و گون 

 يمعرفتـ  يبـر مبـاد  ،شـدهارائه  ميعظ  ميحك  نيا  سوي  كه از  ينيعلم د  ةينظر

طرح و شرح   مجال   ،نوشتكوته  نياستوار است كه ا  يمتقن  يمبرهن و منطق علم

دفتـر از   نيـآن در خـلال مقـالات ا  يايو خبا  اياز زوا  يبخش  ؛ هرچندستنيآن  

مجلـه آنهـا را   تـةخيكتاب نقد بازگفته و بازگشوده شده است كه خوانندگان فره

  .ملاحظه خواهند فرمود

 يعلامه جواد  ينيعلم د  ةينظر  ةشاخص  نيرت ، بلكه برجستهمختصاتاز    يكي

علـم صـائب   ديـآن در تول  ةعقل و سهم گسترد  يابرام بر نقش حداكثر  يآمل

 ديـبـر نقـش عقـل تاك  همايآن  شيآثار فاخر خو  يجايما در جا  لسوفياست؛ ف

 و  منبعتك  ـينياز جمله علم د  ـ  ينيمعرفت د  شانياز نظرگاه ا  ييگو  كه  ورزديم

  .ندارند)  ينظر نچني  هرگز كه  هرچند! (است خردبسند

اذهـان    ذ ي كتاب نقد و از باب تشح   نِأ ش   ي مقتضا   ه حسب مناسبت و ب  بر  ، هرحال در 

  ت ي و كاشـف   يي «كـارا   ة يـنظر   رامون ي پ   موجود   ي ها ها و چالش جا پرسش ن ي طلاب جوان، ا 

ها و  پرسـش   ن يـ. ا دهيم را مورد بررسي قـرار مـي »  ن ي عقل در باب د   ي و استقلال   ي اكثر 
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  ت يـو ماه   ي شناسـي ست ي چ   . ١گردد:    ي بند طرح و طبقه ه  ن ي زم   هفت در    تواند ي ها م چالش 

  ي شناسـ. معرفت ٣  ، ) ي عقلـ  ي ا ي قضـا   ق ي عقل (و احـراز مصـاد   ي شناس ي . هست ٢  ، عقل 

  ي ها (گستره و گونـه  عقل  ي . كاركردشناس ٤ ، آن)  ت ي و كاشف  يي كارا  ة وادل  ي مبان عقل ( 

(روش، قواعـد و   عقـل  ي . كاربردشناسـ٥ ، ) ن يـد  ي كاركرد عقل در اكتشاف و اجـرا 

عقل (سنجش نسـبت عقـل بـا    ي شناس . نسبت ٦  ، ) ن ي ضوابط كاربست عقل در باب د 

و    ها ي عقـل (انـواع كاسـت   ي شناس ب ي . آس ٧)   ديگر يِن ي مدركِات و مدارك معتبر د   ر ي سا 

  ي بـاب نمونـه، برخـ  از   . ) ن ي و روش كاربست عقل در باب د   ي معرفت عقل   ي ها ي كژ 

  : م ي آور ي م  ر ي ها را در ز ها و چالش پرسش 

عقـل در ادوار   را يـبلكه روشـن اسـت؛ ز  ، ه ي عل متفق  ي ف ي عقل، فاقد تعر  نخست: 

علـم،    ك يـاز اصحاب    ي مختلف، و از نظر اصحاب هر علم، بلكه در نزد هر گروه 

انـواع    ي بنـد و طبقه   ي سـان كـه بـا گـردآور آن   ؛ است افته ي متفاوت    ي ف ي و تعر   ي تلق 

  ١. را سامان داد  فربه قطور و    ي كتاب   توان ي انواع عقل، م   ف ي عقل و تعار   ف ي تعار 

حجت است و چـرا؟   فيو تعر  يدام تلقاست كه عقل با ك  نياكنون پرسش ا

 ايـواحـد  يعقل به تلق فيتا در تعر  يو چرا؟ وانگه  ستيحجت ن  يبه كدام تلق

خـاص   يرد و قبول ما، جز رد و قبـول تلقـ  م،يابيدست ن  يالافقبيقر  الجملهيف

حجت با موافقان و   عقلِ  فيدر تعر  چنانچه  ؛سخن  گريد  به  ؛نخواهد بود  شيخو

  
ن   .١ ي ه ل أ ت م ل ا ر د ر    ص ي د ف ا ك ل  و ص ا ح  ر ج ش ) ص  ١،   ،٢ ٢ ٢  - ٢ ٢ ه  ٧ د ر ك ر  ك ذ ل  ق ع ي  ا ر ب ا  ن ع م ش  ش  (

ر   د ز  ي ن ه  ي ك ل و ف ل  پ ن  ي ن چ م ه  . ت س ه ا ـ ـ ع ي ب ط ل ا د ع ب ا م ا  ـ ـ ي ي  م و ـ ـ م ع ة  ف س ل ،    ف ي و د ـ ـ ه م ي  ـ ـ ي ح ي ة  ـ ـ م ج ر ت )

٧ص  ٨  - ٩ ق ٢ لا ط ا ع  ا و ن ا ي  خ ر ب  ( . ت س ا ه  د ر و آ ا  ر ب  ر غ ر  د ل  ق ع ي  ا  ه
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 ياز سـو تيـمـا و انكـار حج  ياز سـو  يانگـارحجت  م،يمخالفان به وفاق نرس

  خواهد بود.  دهپسنديخود  ةانگارشيبر پ  يالمبنا و مبتنيمخالفان، عل

عقـل و طبعـاً   ،يهـر علمـ  اتيـدر ادب  يبه اعتبار علوم مختلـف و حتـ  م:دو

ماننـد عقـل   ؛اسـت  يمتهـافت  انـاياح  متفـاوت و  قيمصـاد  يدارا  ،يعقلـ  يايقضا

 - ياجتمـاعدر علوم    - ي، عقل عرف- در علم  - ي، عقل تجرب- در فلسفه  - يديتجر

 كـهنانچـ    ينـيخاص د  يعقل با تلق  اي  عتيشر  يعقل مترب  يعني  ،يزيعقل تجو

  در ساحت شرع، حجت است. ـ  ندابرآن  كياصحاب تفك

 ،يانـد؟ و اگـر آرحجت  يهمگ  اياز انواع عقل، آ  ينظر در تلقفرض اتفاق  به

 ،ينياحكام د  ،ينيعلم د  ،ينيد  دي(عقا  نيد  يمعرفت  يهاحوزه  ةدر هم  جملگي  ايآ

انـواع   ايانواع عقل، آ  تياند؟ در صورت حجحجت  كسانيطور    ) بهينياخلاق د

اگـر   سـت؟يچآن  قـدر جـامع  صـورت  درايناند؟  قدر جامع  يعقل حجت، دارا

آنهـا حجـت   نكـدامي  و  بـوده  آنهـا حجـت  نيكـدام  پس  ،ستنديحجت ن  يهمگ

  معتبر و كارآمد است؟ نيد  يمعرفت  ةاز آنها در كدام حوز  كيكدام  زين  ستند؟ين

همگان را    ز ي و خداوند ن   ه د بو برخوردار ن   ي د ي مكلفان از عقل تجر   ة هم   ، ي وانگه 

  ي د ي فرمود؛ نابرخورداران از عقل تجر آن، مؤاخذه نخواهد    ي ها و قضاوت   ا ي به قضا 

و اتّبـاع از برخـورداران، از    د يـ، بـه تقل شـوند مي را شـامل    ن ي كه انبوه اوساط مـؤمن 

را ندارنـد،  كاربست آن  ق ي توف  ، و خود  شت آن متنعم خواهند گ   ة ورد ا فرآورده و دست 

  . ست ي رس همگان ن دست  در   ، ي چون وح  ز ي پس عقل حجت ن 

كوتـاه  ريناپـذ و تجربه  يو معارف قدس  مياز دامن مفاه  زين  يعقل تجرب  دست

 نيقـي  محتـاج  ـاندكه گزارش از واقعـ    يدت يعق  يايدر قضا  اينكهبر  افزوناست؛  
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 يايظنون خاص، در قلمـرو قضـا  تياثبات حج  ست؛يآور نو تجربه قطع  هستيم

  خاص است.  يليمند دلنياز زين نيد  يانشائ

  ي عرفـ  عقـلِ  ي ن آن است؛ مناش تكوّ  ي مناش  ت ي در گرو حج  ي عقل عرف  ت ي حج 

فـام، از  انام تا تصـورات توهمْ  ي خراف   ي ها است؛ از باورداشت   ي ن لا طو   ي ف ي ط   ي دارا 

عقـلا، از ادراكـات و اقتضـائات فطـرت تـا    ي حكام تا قراردادها و بنـا   ي ها تحكم 

وهمـه  همه  اء، يـانب  مات ي ل تا تع  اء ي از شهودات اول  م، ي سل عقل  ي ها ي و داور   ها افت ي در 

آورند. بـا    د ي را پد   ي عرف   ت ي ها و هنجارها گشته و عقلان ن عرف منشأ تكوّ  توانند ي م 

  ي مطلـق معقـولات عرفـ  ت يـمعتقـد و ملتـزم بـه حج   تـوان ي م  چگونه وصف  ن ي ا 

  ن يـكـه ا   ي ابهامـات   ة بـا همــ  ي ز ي وجود و احراز مصداق عقل تجـو  اثبات  د؟ ي گرد 

  ي آن بسـ يي ا و كـار   ت ي كاشـف   ت يـو تثب   بـوده   دشـوار    ـ  هاسـت انگاره، محاط بدان 

  دشوارتر است! 

واحدنـد؟  يقتياقسام حق اياز مراتب   اياند؟  عقل و فطرت معادل هم  ايآ  وم:س

 صـورت، بـهني؟ درارونـدشمار ميبه    متفاوت و مستقل  ييهاقتيحقاينكه    ايو  

 يهانييگمان ما تب  به  دارند؟  گريكديبا    يچه نسبت  يكاركرد معرفت  لحاظ ارزش و

تفـاوت عقـل و   ةانگـار  ،ياريبسـ  يشناختكاركرد  و  يشناختوجود  ،يشناخت  زبان

  دارد.يتأمل م خوردر ـ  دو مدُركِ مستقل ةمثاب بهـ  فطرت را 

با توجه بـه    م: معيارهاي بازشناسي قضاياي عقلي، فطري و نقلي چيست؟ چهار 

مـذكور افتـاده اسـت؛ از    ، ي نـي در نصوص د   ي ار ي بس   يِعقل   ي ا ي قضا   يي كه از سو ن ي ا 

  مشـهور  نظـر   رغم بـه   سو سوم   ؛ و از ند ست ه نمون  خرد   ، ي نقل   ي ا ي قضا   بيشتر سو  گر ي د 

فطـرت را مـُدرِك و دال    ، ي ن ي د ظواهر نصوص   انگارد، ي م  گانه ي  را  فطرت  و  عقل  كه 
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  عقلانـي   سـو، و از چهارمْ  دارد؛ ي اعـلام مـ  ي فطر   ا ر   ي ن ي د   ي ا ي و قضا  دانسته  ي مستقل 

پـنجم و   ي مشـتبه اسـت؛ از سـو   ا ي از قضـا   ي ار ي لذات بودن بس با   ي فطران   ا ي لذات  با 

كـه هـر دو  ـعقلا و حكما در مسـائل    ان ي پا ي و ب   شمار ي و نقاش ب   : نزاع اينكه فراتر  

  ي پرشـمار   ي عقلـ  ة به نفع خود ادل  يك دانسته، و هر  ي را عقل  ش ي خو  ي طرف، مدعا 

رخ    ار ي خلـط بسـ  ز يـعقـل و وهـم ن   ان ي م   ي گواه آن است كه حت  ـدارند ي اقامه م  ز ي ن 

  ا يـ  ار يـ: مع سـخن   گر ي به د   ست؟ ي چ   است ي و ق   ا ي قضا   ت ي ملاك عقلان   نك ي ا   دهد؛ ي م 

  اند؟ كدام   گر ي كد ي از   ي و نقلان   ي و فطران   ي عقلان   ي ا ي قضا   ي بازشناس   ر يي معا 

آن وجـود  ر يـاز غ   ات يـعقلان   ي بازشناسـ  ي بـرا   ي هـاي ر ا ي مع   ا يـ  ار يـمع   اگر 

  ي بـرا اينكـه    ا يـ  ؟ اسـت   ي و فرابخشـ  ر ي واحد، فراگ   ، مزبور   ار ي باشد، مع داشته 

  ي معرفتـ  ة در هر حـوز   ز ي از عقل، و ن   ي ا ورد هر نوع و هر مرتبه ا سنجش دست 

  ، ي يادشـده ارها ي مع   ا ي   ار ي مع   ن ي ا   وجود دارد؟   ي خاص   ي ارها ي مع   ا ي   ار ي مع   ن، ي د 

  يرِ اي معـ  ن يـهرصـورت، اعتبـار ا در   ؟ ي نقلـ  ا يـ  و   ي فطـر   ا ي   اند، ي خود عقل   ا ي آ 

  شود؟ ي م   ي از كجا ناش   ، سنج ت ي هو 

 عقـل  يشناسـو مصداق  يشناسدر مفهوم  ي كهاريبس  هايتوجه به اختلاف  با

از   يعقلـ  يايقضـا  يشناسـباز  بـرايروشـن    يملاك  ةبه فرض ارائاست،  موجود  

 ياسـاس تلقـ نبوده و بـر  ينيپس  توان دريافت كه چنين ملاكيچگونه ميآن،  غير

كـه در   تضميني وجـود داردچه    گونه بودايناگر  و  ؟  فته باشدصورت نگ  يخاص

  م؟يفرو نغلط  مطلوبمصادره به   ةمغالط  ايگونه ةورط

حاجتمنـد اسـتدلال اسـت؟ اگـر   ت، يـاكتساب حج  ا ي احراز  ي عقل برا  ا ي آ  م: پنج 

كم ازآنجاكـه  باشد، دست   ت ي مستلزم حج  ، قطع  ا ي حجت باشند و  ذاتاً ، ي قطع  ي ا ي قضا 
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  ت يـفاقـد حج  ناگزير و  ه، ي قطع  ة تام  ت ي كاشف  و فاقد   اند ي ظن   ، ي عقل   ي ا ي از قضا   ي ا پاره 

  . خواهد بود  ل ي دل   ازمند ي ن   ، ي عقل   ي ا ي دسته از قضا  ن ي ا  ت ي حج   ند، ست ه   ي ذات 

 ةانگـار  ازآنجاكهباشند،    يعقل  چنانچه  ؟ينقل  اي  انديعقل، عقل  تيحج  ةادل  ايآ

از احراز   پيششود، اثبات آن به عقل،  يقلمداد م  دهياصل و عق  كيعقل،    تيحج

 ةادلـ اگـر اينكه. كما استو مستلزم دور   نفسهعلي  يآن، موجب تقدم ش  تِيحج

بـا هـم    باز  ـينقل به استدلال عقل  تيرهن حج  ليدل  به  ـباشند    زين  ينقل  ت،يحج

  .كندبازگشت ميدور   ةشبه

معرفـت    توانـد ي عقل، عقـل نم   ي معرفت   يي توانا   ي اجمال  پذيرش فرض  به  م: شش 

كم  برخوردار بود، دسـت   تواني   ن ي عقل از چن   ؛ چنانچه كند   د ي تول   ي الأمر نفس   ي قطع 

نشده اسـت؛    ن ي اما چن   برد، ي م   ان ي را از م   ي دار فلسف كهن و دامنه  ي ها نزاع بايست مي 

  ي اما نزد برخـ  ؛ است   ي ه ي بلكه بد  ، ي برهان  نگاه گروهي از فيلسوفان مسائل از  ي برخ 

خـود    ، ي و علم   ي فلسف   ات ي مدع   ي و اصولاً تكافؤ ادله در برخ   گونه نيست اين   گر ي د 

  . كند ي م   ت ي حكا  ي و هست   ات ي ح   ي عقل در حل مسائل اساس   ي از ناتوان 

  ي د يـعقل تجر   ي محض و جولانگاه اصل   ي كه علم عقل  ـ  عقل در فلسفه   چنانچه 

  گـر ي مانـد، در د حل مسائل فرو   از    ـباشد ي مصداق عقل م   ا ي مرتبه    ن ي تر ي عال بوده و  

گره از كـار    تواند ي م   كجا  ، اند يي كه معارف و معالم ماورا ، ات ي در شرع  ويژه به علوم، 

بـود،   ي عـالم و مصـالح آدمـ  ق ي عقل، قادر به درك حقا   اگر   د؟ ي بشر بگشا   ة فروبست 

  ز ي ن  و  ي آدم  ات ي ح   ي خارج   ت ي واقع   . افتاد نمي و صدور سنت    ي به نزول وح   حاجت 

  . ست ي نبوده و ن   ن ي است كه چن   ن ي و سنت، گواه ا   ي نزول و صدور وح 

  ) و سـنت   ي فهـم وحـ  ة ل ي (وسـ  ي ر ي تفسـ  »ي كـاركرد «آلـ  ي عقل، تنها دارا   ا ي آ   م: هفت 
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برخوردار اسـت؟    ز ي ن   ) عت ي شر   افت ي در   ة (واسط   ي ط ي توس   »ي از كاركرد «اكتشاف   ا ي است؟ 

يعني بـا    ؛ است   ي د ي تول   »ي كاركرد «استقلال   ي دارا  »، ي و «اكتشاف  »ي بر نقش «آل افزون بلكه 

را    ي عملـ  ا يـ  ي نظـر   ي ا ي قضـا   ، رأساًبوده   ن آفري ت خود، معرف   ت ي ن آمر أ ش برخوداري از  

  موده باشد. را صادر نفر  ي الامر چنان حكم هرچند شارع در نفس   ؛ كند ي م   د ي تول 

و   ست،ين  ـ  قيكم دقدست  ايـ    حياطلاق منبع به عقل، صح  ،فرض نخست  در

 ايــ  نيـنقـص د  يابـه معنـ  نخسـت،عقل:    تيحج  زيبنابه فرض دوم و سوم، ن

تلائم نخواهد داشـت؛  نيد خواهد بود و با كمال   ـ  كم نقص كتاب و سنتدست

باشـد،   ل فعـا  يتا عقل آدمـ  رايدر تعارض آشكار خواهد بود! ز  تيبا خاتم  دوم،

عقل   تيبر حصر حج  ييملاك و مبنا  چي! و هافتيتكامل و توسعه خواهد    ،نيد

بـر   ،مـا  ةوجود ندارد. هرچند اسـتاد علامـ  يگريخاص د  ةدور  ايبه عصر بعثت  

 امـا منبـع  نـد،فرماييم  ديـتاك  نيـد  يهسـت  ةعقل در مرتبنداشتن    يديتول  تيشأن

انگاشتن) جز با اذعـان   اريآن: مصباح و مع  گري(در مقابل دو نقش د  عقل  انگاري

  !دنمايينم  قيدق ايآن درست    تيبه موجد

اگـر   اسـت؟  رپـذيتكاملهمـواره    اياز آغاز كامل بوده    ،يعقل آدم  ايآ  م:هشت

 يعقـل دارا  ايآ  ـباشدگونه مياين  خ،يتار  يبه گواه  و  ـاست    ابندهيخرد، فرگشت

كه عقل هـر دوره از آنچنان  ؟ابدييتكامل م  ياست و به نحو جمع  يجمع  تيهو

 سـت،ين يو ادوار يمعـخـرد، ج  يِابندگيفرگشت  اي  تر است؟كامل  ن،يشيپ  ةدور

هر فـرد، متفـاوت و متكامـل   يورخرد  يهادوره  :يعني  ؛الافراد استبلكه حسب

  ند؟هستو عقول افراد، باهم مختلف و متفاوت   بوده

هـر دوره   نِيـد  ،يعقـل جمعـ  يجيتـدر  يارتقـا  خاطر  هفرض نخست، ب  بر



 

 

٢١ 

 
ز/

غا
رآ

س
 

از
آغ

ن 
سخ

ي
  ن

افـراد   نيـو بـر فـرض دوم، د  ،خواهد بود  ترشپي  ةدور  از  تروژرفناك  ترگسترده

 ، بـهخود اتيفرد در ادوار گوناگون ح كي نيو د ـ فراخور عقول آنهاـ  مختلف  

  .گردديوسعت، مختلف ملحاظ عمق و 

لحاظ نقص و   تفاوت عقول، به  زيو ن  عقل  يرپذينظر از تكاملبا صرف  م:نـه

ع عقـل، گذشـته از آراء   قيّمضـ  فينظر از تعـاربـا قطـع  نيكمال، همچن و موسـّ

و انـواع  ييگوناگون در حدود كارا هايديدگاه زيو عدم آن، ن تيمتهافت در حج

موجـب قـبض و   ايگونه  به  يكه همگـ    نينقش و سهم عقل در باب د  زانيو م

 ليـو دخ  كاربسـت عقـل  زانيـتفاوت در م  ـ  شونديم  نيمعرفت د  اي  نيبسط د

ناخواه، موجب محققان و مكلفان، خواه  ياز سو  نيداشتن آن در تفهم و تحقق د

 ،ينـيد يايعقـل، در قضـا  ياگـر بـرا  ـ  نيـد  قتيقبض و بسط حق  و  شدنسيّال 

 ايـ،  ـ  ميباشـ  لق، و حق جعـل حكـم مسـتقل قائـيخاص در ادراك حقا  يسهم

و درك   افـتيدر  ةليرا صرفاً واسطه و وسـاگر آن  ـ  ،ينيمعرفت د  اي  نيمعرفت د

كـه بـه سـهم و   ديـنمايتر مگاه برجسـتهاشكال آن  ني. اخواهد شد  ـ  ميانگاريب

 زيـو ن  ينيمدارك د  گريبه د  يعقل در اعتباربخش  لبدييبلكه ب  ،كنندهنيينقش تع

  كاربرد آنها بذل توجه شود.  نديدر فرا

ه  ت   : م د س ح ا د و د  ر ه   ي و ل م   ي ا و ص ع م ت  ن س ن  و  و ـ ص م و  ن  ق ت م  ، ض ح م ت  ف ر ع م  ،

د  ق  ب ا ـ ط م ا  ه ن آ ل  و ل د م و  ت  س ا ط خ ز  ـ ا س   ن ي ف ر ن ـ م لا ؛   ي ا ت ـ س ت   ا ـ س د ا  ـ م ،  ا ا ل ـ ق ع د  ر و

ر  ش ا   ، ي ب ط ع ا ا  ب  ، ت س ا ش  و ش م و  ب  و ش ل   ي م و ت ر  د ل  ـ ق ع ه  ـ ب م  ه ـ س و  ش  ـ ق ـ ن ـ   د ي   ا ي

ف   ا ش ت ك س   ا ي ا ف د   ، ن ي د   ر ي ت ت  ف ر ع م ر  د ه  ا ب ت ش ا و  ا  ط ه   ز ي ن   ي ن ي خ ا و خ ه  ا ت ي   د ر ـ ف ه    ا ـ ب و 

و   ء  ا ر آ ت  ت ش ت و  ف  لا ت خ ا ن  آ ع  ب ر  ت ا ظ ن ن ـ  ا ر آ ش ب م  و ل ع ر  د ه  ك ن  ا ا   ي س ـ ر ت ي ـ س ا   ـ   ج 
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ز  و ح ه  م   ة ب و ل ه   ع ل د   ي ا ت  ف ر ع م ر   ز ي ن   ي ن ي و  س د    ي ت ه ا و ت خ ف ا و  ي ا ؛  ر  ، ي م   ن ي د ن ـ د   ا   ن ي

ق  ق   ي ق ي ح ح ت ي و  ا   ن ي د   ق ق ح د   ، ي ن ي د   ق ي و  ه ا و خ د  و ق ف م و  ه  ب ت ش . م ت ش   گ

اذهـان، مـذكور افتـاد؛ اگـر نـه راقـم   ذ ي همه، از باب تشح ن ي شد: ا   ه كه اشار چنان 

  نـد ي خـرد در فرا   ة گسـترد   ي نـآفري و نقش   ي گذار سهم   ة خود از هواداران انگار   ن، ي كم 

از    هــايي برحســب تناســب، همــواره بخش رو  ن يــاســت؛ ازا   ي نــي ن معرفــت د تكــوّ

بحث اختصـاص    ن ي را به ا ـ   ن ي د  هم از جمله كتاب منطق ف ـ  خود  ة منتشر  هاي اهه ي س 

  ي طـ  ز يـن   »ي ن ي معرفت د   ة و پس از نشر كتاب ارزشمند «منزلت عقل در هندس   دهد ي م 

بــه ابهامــات و    يي گو خ و پاســ  ي بــه وارســ  ة در حــد بضــاعت مزجــا   ، هايي نشســت 

  . پرداخته است   گفته ش ي استفهامات پ 


